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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در جای است كه صب ممیز قبل از مشعر بالغ مشود، آیا روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» شامل اینجا
مشود و آیا متوان گفت که چون این صب «ادرك المشعر بالغاً»، پس حجة الاسلام را درک کرده است یا خیر؟ در نتیجه قائل

شویم به این كه صب ممیِز هر چند این حج را به عنوان حج مستحب شروع كرده، اما چون قبل از مشعر بالغ شده، طبق این
روایات مجزی از حجة الاسلام است (همانگونه که مشهور این نظر را دارند). تاکنون سه اشال بر این استدلال ذكر كرده و

جواب از آن اشالات را دادیم.

اشال بر دلیل چهارم: اشال صاحب مرتق(قدس سره)

دهیم خطاب به لزوم اتمام حج، اتمام همان حج مستحبشود، ما احتمال مبالغ م ممیز وقت ال این که این صبخلاصه اش
متوجه او بشود؛ چون در بالغ كه حج مستحب انجام مدهد، این درست است كه شروعش با خودش است (یعن اگر بخواهد
متواند شروع مكند و متواند شروع نند)، اما وقت شروع کرد، فقها مگویند واجب است که به پایان رسانده و حق ندارد
رها كند. بله، نماز مستحب را شروع مكنید وسطش مخواهید رها مكنید مانع ندارد، اما اینجا حق ندارد رها كند و باید تا

آخر تمام كند.

صاحب مرتق مفرماید در اینجا این خطاب گریبان صب ممیِز را مگیرد و مگوید حال که بالغ شدی، واجب است که این
حج مستحب را تمام کن؛ یعن تا آخر مشود حج مستحب و دیر نمتواند مجزی از حجة الاسلام باشد. بعد در ادامه فرمودند

كه این روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»، نمتواند این احتمال مانعیت این خطاب را از بین ببرد؛ یعن این روایات
مگوید اگر كس فاقد بعض از اجزا یا فاقد بعض از شرایط بود و قبل از مشعر واجد شده و حج را شروع كرد، حج را درک

کرده است.[1]

بنابراین، صاحب مرتق بر اساس همین اشال مگویند ما باید قائل شویم به این كه هر چند صب قبل المشعر بالغ شده، اما
این مشمول «من ادرك المشعر» نبوده و باید قائل شویم به این كه این مجزی از حجة الاسلام نیست. ما باید راه پیدا كنیم كه
ر روایات «من ادرك المشعر» عاجز است، حتوئیم این خطاب هست، دیشود این خطاب را از بین برد یا نه؟ و الا اگر بم

بالغ كه حج مستحب شروع كرد ولو اینه بعداً ادراك مشعر مكند، این مجزی از حجة الاسلام نیست و باید حج مستحب را به
پایان برساند.
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ارزیاب اشال

به نظر ما نیز احتمال مانعیت در اینجا وجود دارد؛ یعن این كه الآن صب كه بالغ شده، طبق اطلاق روایات كه مگوید بالغ باید
حج استحبابش را تمام كند، شامل این صب نیز مشود، لین مگوئیم روایات «من ادرك» حومت دارد. به این بیان که

روایات «من ادرك» مگوید اگر قبل از مشعر بالغ شد، حج را درک کرده است، لازمه عرف و روشن آن این است که «انقلب
حجه من الاول إل الواجب»؛ یعن گویا صب از ابتدا حج واجب انجام داده است و اصلا دیر موضوع برای این خطاب (كه

حج مستحب را باید تمیل كن) باق نمماند.

به بیان دیر، این روایات «من ادرك» در اینجا یك انقلاب ایجاد مكند، این روایات مگوید حال كه صب ممیِز بالغ شده و
نداریم تا خطاب به این كه «یجب علیك أن یتم مستحب ر حجشود و دیش حج واجب ممشعر را درک کرد، از اول این حج

الحج الندب» شاملش بشود. بله، اگر این بچه هنام بلوغ، هنوز این حج به عنوان حج استحباب باق بماند، جا برای این اشال
باق است، اما اگر گفتیم این روایات «من ادرك» مگوید این انقلاب پیدا مكند (و این حج را از اول حج واجب مكند)، در

این صورت دیر مجال برای اشال باق نمماند.

به دیر سخن، اگر این مسئله صب نباشد، مثلا کس قبل از روز عرفه محرم نشده مثلا مریض بود یا در زندان بود، بعد که از
زندان آزادش کردند و او فقط متواند محرم شود و مشعر را درک کند، این که مگوئید «فقد ادرک الحج»، یعن از اول حج

واجب انجام داده؛ یعن ی تنزیل در روایت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» وجود دارد و در روایات که تنزیل است، بر
ادله دیر حومت پیدا مکند و ثمرهاش همین است كه به عنوان حج مستحب لازم نیست تمام كند. این قهراً خودش حجة

الاسلام واجب شده و آن خطاب (که باید به عنوان حج مستحب تمام كند) نمآید؛ چون موضوع ندارد، وقت مگوئیم «من
ادرك المشعر فقد ادرك حجة الاسلام» یعن اول الامر؛ یعن این بچه درست است نیت حج استحباب كرده، ول الآن قبل از

مشعر كه بالغ ش،د این روایات من ادرك این عنوان حجة الاسلام را دارد.

بنابراین، در میان این سه احتمال كه هست، اظهر همین احتمال دوم است.

نته 1: به نظر ما آن مبنای كه مرحوم شیخ انصاری دارند كه دلیل حاكم باید نظارت لفظ بر دلیل محوم داشته باشد، صحیح
نبوده و مگوئیم همین كه دلیل دیر را توسعه بدهد، كفایت مكند.

نته 2: همان گونه كه گاه یك روایت دلالت روشن دارد، بعد مگوئیم فقها بر طبق مدلول این روایت فتوا ندادند و این سبب
مشود كه ما نیز نتوانیم فتوا بدهیم، اگر یك روایت اطلاق دارد (مثلا همین جا این روایات «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج»،

فقها در مورد كس كه مستطیع نیست، اما قبل المشعر به او خبر مدهند كه پدرت فوت شد و به شما ارث زیادی رسیده،
مستطیع مشود)، اما فقها بر طبق آن فتوا ندادهاند، در اینجا نیز اگر طبق اطلاق یك روایت فتوا ندهند، نمتوانیم طبق آن فتوا

دهیم.

جمعبندی بحث

تا اینجا بحث در این است كه مشهور فتوا دادند به این كه اگر بچه ممیز حج مستحب را شروع كند و قبل از مشعر بالغ شد، این
القاعده بررس از اقوال و قائلین آنها را ذکر کردیم. بحث را عل كند. در مقابل مشهور بعضكفایت از حجة الاسلامش م

كردیم و بعد سراغ ادله رفتیم که تا اینجا چهار دلیل ذكر شد كه بعض از این دلایل را قبول كردیم. این دلیل «من ادرك المشعر»
به نظر ما كاف است. اشالات که به دلیل چهارم وارد شد، همه را جواب دادیم. البته برخ مثل صاحب مرتق روی همین



اشال خودشان محم ایستاده و قائل به عدم اجزاء هم شدند.

دلیل پنجم

در گذشته این دلیل را در آنجا که مخواستیم طبق قاعده اولیه مسئله را بررس كنیم، اشاره اجمال به آن داشتیم، اما چون
مرحوم خوئ اینجا مفرماید این دلیل «احسن الوجوه المتقدمه» است هر چند خود ایشان هم مناقشه مكند، باز مجدداً بیان

مكنیم. این دلیل مركب از دو تا مقدمه است؛

مقدمه اول: حج چه مستحباش و چه واجب، مثل صلاة است و همان گونه كه صلاة واجب و مستحب یا نماز ظهر، عصر،
صلاة مسافر، صلاة حاضر، حقایق متعدده ندارد، حج نیز اعم از مستحب و واجب، صورتشان ی است و وحدت صورت

كاشف از این است كه حقایقشان نیز ی است؛ یعن حقیقت حج واجب با حقیقت حج مستحب فرق نمكند. ایشان مفرماید:
«إن الحج طبیعةٌ واحدة مشتركة بین الصب و البالغ إنما الاختلاف ف الحم بمعن انه مستحب لطائفة»[2]؛ یعن این حج با

همین صورت برای یك گروه مستحب مشود و برای یك گروه مشود واجب، مثل صلاة.

ایشان شاهد مآورند كه در باب صلاة، اگر صب در اثناء نماز بالغ شد یا در اثناء وقت بالغ شد، مثلا صب است الآن اذان ظهر
و عصر را گفتند و نماز را خواند و دو ساعت بعد بالغ شد، در اینجا لازم نیست مجدداً نماز بخواند و همان نمازی كه اول وقت
خوانده مجزی است؛ زیرا چه صلاة صب و چه صلاة بالغ طبیعت واحده است و وجه برای اعاده ندارد. خلاصه مقدمه اول

آن که حج مثل صلاة، دارای حقیقت واحده است.

مقدمه دوم: ما یك روایات داریم كه آن روایات مگوید اگر صب ده بار هم حج انجام بدهد، بعد كه بالغ شد باید حج انجام بدهد.
قبلا هم این روایات را خواندیم، روایات كه دلالت بر عدم اجزاء حج صب ممیز از حجة الاسلام دارد. در مقدمه دوم مستدل

مگوید این روایات شامل آنجای كه صب در اثناء حج بالغ بشود نمشود و فقط شامل موردی است که صب بعد تمامیة العمل
بالغ مشود و در آنجا مگوید آن مجزی نیست. مثلا اگر صب در حال صباوت ده بار حج انجام داد و عملش تمام شد و حالا
یك سال بعد بالغ شد، حجهای كه قبلا انجام داده مجزی نیست، منته این روایات دلالت بر این ندارد كه اگر این صب در اثناء

بالغ شد، این هم مجزی نباشد، بله این مجزی است.

خلاصه دو مقدمه آن که، 1) حج حقایق متعدده و حقایق متباینه ندارد و نمتوانیم بوئیم حج صب یك حقیقت دارد و حج بالغ
یك حقیقت دارد، كس فر نند كه الآن صب اگر حج انجام داد یك فعل است كه جوهر دیری دارد و طبق آن بوئیم مجزی

نیست. نه، حقیقت و طبیعت واحده مشتركه است مثل صلاة.

2) تنها موردی كه دلیل بر عدم اجزا حج صب داریم، در جای است كه صب بعد از این كه اعمالش تمام شود بالغ شود، به
طوری كه اگر این روایات را نداشتیم (یعن اگر این روایات كه اگر یك صب ده بار حج انجام داد بعد بالغ شد نداشتیم)، طبق

قاعده باید مگفتیم كه این حج مجزی است. حال این روایات مگوید اگر بعد از این تمامیت عمل بالغ شد مجزی نیست، شامل
جای كه در حین عمل بالغ شده شامل نمشود؛ چرا که در آنجای كه حین عمل بالغ شد طبیعت واحده دارد، حقایق متباینه

ندارد و اینجا باید قائل به اجزا بشویم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين



[1] ـ «إلا أنه یناقش شمولها لما نحن فیه بوجوه: الأول: أنها إنما تتفل تصحیح الحج بإدراك المشعر و لا نظر لها إل العمرة، و
ه جزء مقوم لصحة حجة الإسلام و أدائه، فلو صحح حج الصب بهذه النصوص فبم تصحح عمرته؟ و قد ذكر هذا الوجه

صاحب المستند. الثان: أنها ظاهرة ف كون موضوعها من أدرك المشعر و لم یدرك سائر الأجزاء لا من أدركها و لن كان إتیانه
بها بنیة اخرى غیر نیة الوجوب كما فیما نحن فیه، فلا تشمل مثل ما نحن فیه. و بعبارة اخرى: أنها ناظرة إل تصحیح الحج

الناقص لإدراك المشعر، و ما نحن فیه یتلم ف أن الحج الصحیح المفروض صحته هل یجزی عن حجة الإسلام، أم لا؟ الثالث:‐
و هو عمدة وجوه المناقشة‐ أن الصب إذا بلغ یتوجه علیه وجوب إكمال حجه و عدم جواز قطعه و لزوم الاستمرار فیه. و من
فلت التوسعة فون هذا الوجوب مانعا عن تعلق وجوب حجة الإسلام بالبالغ، فهذه النصوص و إن تالواضح أنه یحتمل أن ی
متعلق الحم بلحاظ ثبوت الحم للفرد المنزل أو الاعتباری، إلا أنها انما تنظر لثبوت الحم لهذا الفرد من جهة إلغاء تأثیر فقدان
بعض الإجزاء و الشرائط، أما جهة وجود مانع آخر یمنع أو یحتمل أن یمنع من تعلق وجوب الحج فه غیر ناظرة لالغائه و إثبات
الحم ف مثل هذه الصورة، لأنها لیست ف مقام البیان من هذه الجهة. و قد عرفت ثبوت التشیك ف ثبوت وجوب حج الإسلام
من جهة احتمال مانعیة وجوب الإكمال له. و هذه الأخبار لا تتفل بإلغاء هذا الشك و إثبات وجوب الحج لأنها غیر ناظرة إلیه. و

بعبارة أوضح: أن الشك ف ثبوت وجوب الحج للبالغ ف الاثناء، تارة ینشأ من جهة فقدان العمل لبعض الاجزاء. و اخرى ینشأ من
جهة احتمال وجود مانع یمنع منه كوجوب الإكمال. و هذه النصوص إنما تتفل إلغاء الشك من الجهة الأول و بیان أن هذا العمل

الفاقد كالواجد ف الحم، و لا تتفل الغاء الشك من الجهة الثانیة، لأن محط نظرها هو الجهة الأول، فلیست ه ف مقام بیان
غیرها. و قد عرفت تحقق الشك من الجهة الثانیة فیما نحن فیه، فلا یجدی التمسك بهذه النصوص لالغائه. و عل هذا یظهر أن

القول بعدم الإجزاء أوجه، لعدم الدلیل عل الإجزاء.» المرتق إل الفقه الأرق ‐ كتاب الحج، ج1، ص: 36 ‐ 34.
[2] ـ «و قد استدل بوجه رابع، و هو أحسن الوجوه المتقدمة، و حاصله: أن الحج طبیعة واحدة مشتركة بین الصب و البالغ، و
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